
 

 

 

 58-1400/41بهار و تابستان  /پنجمشماره  /سومسال  /و حدیثی قرآنیتحقیقات 

قواعد فقهی )اتلاف، الزعیم غارم، العقود تابعه  قرآنیمبانی 
 للقصود، احسان، تسلط(

1سیده معصومه فاطمی
 

 چکیده
ای کلی است که فروعات و مصادیق بسیاری در اعمال قواعد فقهی مانند قاعده

گشای دینی آنهاست. قواعد فقهی برآمده از منابع دهد و راهانسان را پوشش می
اتلاف، الزعیم غارم،  است. قواعد فقهی قرآن کریممترین آنها اربعه فقهی است که مه

قواعد فقهی مهم هستند که مقاله  از جمله العقود تابعه للقصود، احسان و تسلط
ای و تفسیری، مبانی تحلیلی بااستفاده از منابع کتابخانه-حاضر با روش توصیفی

دهد که پژوهش حاضر نشان میهای کند. یافتهاین قواعد را بررسی می قرآنی
 محکم و استوار برخوردار هستند. قرآنیقواعد فقهی مذکور همگی از مبانی 

گان کلیدی: اتلاف، قاعده الزعیم غارم، العقود تابعه ، قاعده قرآنیمبانی  واژ
 للقصود، قاعده احسان، قاعده تسلط.

 مقدمه.1
حال غالب عنوان مهمترین منبع فقهی همواره مورد توجه فقها بوده است. درعینبه قرآن کریم

است و برخورداری فقه شیعه از این گنجینه شاید  معصومین؟عهم؟احکام فقهی وابسته به روایات 
رنگ جلوه داده است. باتوجه به اهمیت اول منبع در استنباط احکام فقهی را کم قرآن کریمنقش 

ازپیش به این منبع مهم توجه لازم است درراستای کشف احکام فقهی بیش قرآن کریمفقهی یعنی، 
عنوان قوانین کلی مورد استفاده ن کشف شود. قواعد فقهی بههای فقهی آشود و تاحد امکان دلالت

اند، ولی استناد به آیاتدر جزئیات و فروعات مطرح هستند که از همین منابع اربعه استخراج شده
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ــدر برخی قواع قرآن  ــ ــد فقهی نیز کمتــ ــرو، لازم است با بررسی مبخورد. ازاینچشم میر بهــ ــانی قـ واعد ـ
راستا مقاله عنوان مبانی این قواعد تلاش شود. درهمینبه قرآنتری از آیات قهی در نمایش پررنگف

حاضر درپی آن است که با بررسی چهار قاعده فقهی همچون قاعده اتلاف، قاعده الزعیم غارم، قاعده 
 این قواعد را بررسی کند. قرآنیالعقود تابعه للقصود، قاعده احسان و قاعده تسلط، استنادات 

 قاعده اتلاف . 2

 تعریف قاعده. 1-2

اند، قاعده اتلاف است. قواعد مشهور فقهی که فقها در مورد ضمان به آن تمسك جسته از جمله
ن است که یمندرج است. معناى قاعده ا« ر فهو له ضامنیمن أتلف مال الغ»مفاد قاعده اتلاف در 

بردارى قرار دهد ضامن صاحب ا مورد بهرهیا مصرف کند و یزه او تلف گرى را بدون اجایهرکس مال د
گر کسی مال و یا منافع مترتبه بر مالی را به هر سببی، عالماا یا 1/3، 1419مال است. )بجنوردی،  ( ا

را به صاحب مال ادا شود و باید مثل و یا قیمت آنجاهلاا تلف کند ضامن صاحب مال محسوب می
 (.2/193، 1411)مکارم،  کند

 قاعده قرآنیدلیل . 2-2

وا عَلَ یفَمَنِ اعْتَدى عَلَ »: اندیشمندان اسلامی، قاعده اتلاف را به آیه مْ فَاعْتَدُّ  هِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىیکُّ
مْ یعَلَ  گر ظلم و تجاوزی به شما شد، شما نیز »فرماید: اند. در این آیه می( مستند کرده194)بقره: « کُّ ا

که تلف«. همانند آن به او ظلم کنید کردن مال دیگری بدون اذن و رضایت او، اعتدای به آن ازآنجا
تواند حقش را بازپس گیرد علیه میشود، پس به مقتضای آیه، شخص معتدیشخص محسوب می

  (.2/25، 1419)بجنوردی، 

 موافقین دلالت آیه بر قاعده . 3-2

گر کسی مال دیگری را بدون اجازه و رضایت او تلف کند، پس او  این آیه دلالت واضحی دارد بر  اینکه ا
شیخ طوسی و ابن ادریس از متأخرین فقها آیه را اعم از ( 46، ص1383)فاضل،  ضامن آن مال است.
 خیشاند. اند و برای قاعده اتلاف و ضمان مثلی و قیمی به این آیه استناد کردهمورد جنگ دانسته



 

 

 وانیحریغ. وانیح ر یغ و  وانیح: انداموال دوگونه» گونه بیان داشته است:این طالمبسودر  طوسی
ن اموال را یزى از ایچ غاصب، کهچنان. ندارد مثل که اموالی و  دارد مثل که اموالی: است دوگونه ز ین

گر مال تباه گر مال، باقی است ضامن، اصل آن است و ا فَمَنِ »ه: یل آیدلشده باشد بهغصب کند ا
مْ یاعْتَدى عَلَ   (.3/60، 1387طوسی، )« ضامن، مثل آن است« کُّ

اند. شیخ طوسی، طبرسی، جوادی آملی، قرطبی و... مفسرین نیز به عمومیت آیه اشاره کرده
تفسیر الجامع لأحکام اند. در ذیل آیه شریفه برای بحث ضمان مثلی و قیمی به این آیه اشاره کرده

شد، ترتیبی که عرضسوره بقره به 194قرطبی که متعلق به اهل سنت است به آیه  القرآن
کند که مضمونش این است: شده است. بعد قرطبی روایتی را ازطریق خودش نقل میاستدلال

را برای در خانه عایشه میهمان بود که صفیه همسر دیگر حضرت، کاسه آشی  ؟ص؟روزی پیغمبر »
شکند. حضرت به او شود و کاسه آش را میفرستد. عایشه از این قضیه ناراحت میمی ؟ص؟پیغمبر 

قال: إناء بإناء و طعام »ای که شکستی هستی و باید برای جبران خسارت: تو ضامن کاسه»فرماید: می
 .پرداخت شود ، در مثلی باید مثل و در قیمتی باید قیمت«إناء بإناء»که جمله:  «بطعام

 مخالفین دلالت آیه بر قاعده . 4-2
الله مکارم این آیه را مستند قاعده اتلاف ندانسته است. او معتقد است این آیه به قرینه سیاق، آیت

خاطر همین در آیه تعدی از جانبین ناظر به جنگ و جهاد است و مربوط به قصاص نفس است و به
، 1411)مکارم، تعبیر شده است و این واضح است که مسئله ضمان به تلف از این قبیل نیست. 

پس از بیان استدلال برخی از فقها به این آیه برای اثبات  الفقاههمصباح( مرحوم خویی در 2/242
نوط به پذیرش مقدماتی است که اثبات چنین استظهاری از آیه، م»نویسد: ضمان مثلی و قیمی می

کت است، اما مقدماتی که مرحوم خویی بیان کرده  آنها مشکل است. بنابراین، آیه از بیان ضمان سا
 و پاسخ داده است عبارتند از:

 موصوله باشد نه مصدریه؛« مااعتدی»در « ما» -
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وا » شود:گونه مییه اینگاه معنای آباشد. آن« بهشئ معتدی»مراد از ما موصوله در آیه  - فَاعْتَدُّ
مْ؛یبه عَلَ  اعْتَدى یء الذیهِ بِمِثْلِ الشیعَلَ  وسیله آن به شما اعتدا همانند آن شیئی که بهاعتدا کنید  کُّ

 ؛«شده است
 در آیه شریفه مثل در مثلی و قیمت در قیمی، فهمیده شود.« مثل»اینکه از  -

گر کسی  تواند ادعا کند از آیه بتواند این مقدمات را اثبات کند، میمرحوم خویی معتقد است ا
 کند: شریفه، ضمان مثلی و قیمی مستفاد است. سپس هر سه مقدمه را بدین شکل رد می

ای بر اینکه کلمه ما در آیه، موصوله باشد، وجود ندارد و مقدمه اول مردود است؛ زیرا قرینه
اعتدوا »گونه شود: یرزمانیه باشد؛ یعنی معنای آیه اینازطرفی محتمل است کلمه ما، مصدریه غ

شود؛ یعنی مماثل در این صورت آیه مختص به اعتداء به افعال می«. کمیه بمثل اعتدائه علیعل
هرحال چنین احتمالی مانع از استدلال به آیه برای اثبات ضمان اتلاف اتلاف است نه ضمان. به

 یلی بر این احتمال که کلمه ما، مصدریه است تصریح کرده است.شود. مقدس اردبمثلی و قیمی می
به یعنی، اعیان خارجی ای بر اینکه مراد از شیء، معتدیمقدمه دوم نیز مردود است؛ زیرا قرینه

گر ما  باشد، وجود ندارد بلکه محتمل است که مراد از شیء فعل باشد؛ یعنی همان اعتدا. بنابراین، ا
 توان ضمان مثلی را از آیه برداشت کرد.یموصوله هم باشد، نم

ای بر اینکه ضمان مثل در مثلی و ضمان قیمت در قیمی مقدمه سوم نیز مردود است؛ زیرا قرینه
توان چنین برداشت کرد چون مماثله از آیه اراده شده باشد، وجود ندارد؛ زیرا از کلمه مثل نمی

 است.مقتضی چنین معنایی نیست بلکه معنای آن اعم 
 (3/147تا، توان از آیه شریفه، ضمان مثلی و قیمی را برداشت کرد. )خویی، بینتیجه اینکه نمی

بقره( برای 194بعد از نقل اقوال کسانی که به آیه مذکور ) بیعدر جلد اول کتاب  نیز  امام خمینی؟ره؟
اشکالاتی را به استدلال ایشان وارد اند اثبات ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی استدلال کرده

کرده و فرموده است که آیه مربوط به حرب و قتال است؛ زیرا در ضمن آیات حرب آمده است. 
توان برای این امر فیه که یک امر مالی و مربوط به ضمان است دلالت ندارد و نمیبنابراین، بر مانحن

شکی نیست که آیه شامل مورد » کل است:نحوه استدلال ایشان بدین شبه آیه استدلال کرد. 



 

 

گر گفته نشود که مختص به آن است، چون این آیه در مثل در جنگ و جهاد میبهمقابله شود ا
مْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتّی »سیاق آیات جهاد آمده است مانند:  وهُّ قاتِلُّ مْ فِ یوَ لا تُّ وکُّ هِ فَإِنْ یقاتِلُّ

و لُّ مْ فَاقْتُّ وکُّ مْ قاتَلُّ ونَ فِتْنَةٌ وَ  هُّ مْ حَتّی لا تَکُّ وهُّ ونَ الدِّ یو قوله تعالی وَ قاتِلُّ دْوانَ إِلّا یکُّ نُّ لِلهِّ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُّ
ماتُّ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَ یعَلَی الظّالِمِ  رُّ هْرِ الْحَرامِ وَ الْحُّ هْرُّ الْحَرامُّ بِالشَّ مْ ینَ. الشَّ ثمّ قال تعالی وَ  کُّ

نْفِ 
َ
وا فِ أ  یسَبِ  یقُّ

َ
وا بِأ لْقُّ کَةیدِ یلِ الِله وَ لا تُّ هْلُّ مْ إِلَی التَّ  «.کُّ

یا مختص به جنگ و جهاد « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه»هرحال این قسمت از آیه: به
است که در این صورت دلالتی بر ضمان ندارد یا اینکه اعم از این مورد است که در این صورت، 

توان مورد جنگ را از آیه اخراج کرد و آیه جنگ و جهاد داخل در آن است، پس نمی مثل در بهمقابله
مثل در اموال قرار داد. بنابراین، وقتی پذرفته شود که مورد جنگ و جهاد قطعاا بهرا به مورد مقابله

جنگ به ممکن نیست؛ زیرا چنین چیزی در مورد گاه اراده مثلیت در معتدیداخل در آیه هست آن
گر در جنگی، ده مرد کشتند، بیست دست قطع کردند، سی چشم کور کردند با  قابل تصور نیست. ا

شود که شما نیز باید ده مرد بکشید، بیست دست معنای آیه این میبحث مماثلت در معتدی به
قطع کنید و سی چشم کور کنید، ولی به چنین مطلبی احدی ملتزم نشده است و این نشان 

شود. بنابراین، آیه دلالت بر ضمان ندارد. به از آیه فهمیده نمیکه اراده مماثلت در معتدی دهدمی
 (1/480، 1421)خمینی، 

 قول مختار . 5-2
فمن »رسد آیه شریفه برای اثبات قاعده اتلاف کافی نیست چون در آیه آمده است: نظر میبه

گر این بدین معناست که کسی که از روی «. اعتدی قصد و اختیار ظلم کرد، ولی در قاعده اتلاف ا
کسی چه با قصد و اختیار و چه بدون قصد، مال کسی را بدون رضایتش تلف کرد، ضامن است. 

 بنابراین، دلیل اخص از مدعاست.
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 قاعده الزعیم غارم. 3

 تعریف قاعده. 1-3
س یل و رئیمعنی ضامن، کفبهم در لغت یم غارم است. زعیگر قواعد مشهور فقهی، قاعده الزعیاز د

 72ه یر آیمعنی ضامن و متعهد است. طبرسی در تفسنجا بهی( در ا380، ص1412آمده است. )راغب، 
معناى م بهیزع»اند: فقها گفته «.ر هم هستندین نظیل و ضمیم و کفیزع»وسف گفته است: یسوره 

معنی م، ضامن بهیگر منظور از زعیدعبارتبه«. ا تنیمتعهد است اعم از آنکه موضوع تعهد مال باشد 
عنه که فقط ازجانب مضمون-شود عام کلمه است که هم شامل ضامن مصطلح در فقه و حقوق می

ز اسم فاعل از یغارم ن گرى متعهد است.یل که فقط دربرابر تن دیو هم شامل کف -کندتعهد مالی می
ن یم غارم ایمراد از قاعده الزع مفاد تعهد خود است.معنی کسی است که ملتزم به شه غرم و بهیر 

گر مورد تعهد یدادن موضوع تعهد خود ملتزم است؛ است که هر ضامن و متعهدى، به انجام عنی ا
عنه را ل ملتزم است در زمان و مکانی که تعهد کرده است، تن مکفولیگرى است، کفینفس و تن د

م یله تقدال است، مال موضوع ضمان خود را به مضمونکه موضوع تعهد مم کند و درصورتییتسل
 (.2/179، 1406)محقق داماد،  کند

 قاعده قرآنیدلیل . 2-3
و چگونگی مراجعه برادران وى به او و  ؟ع؟وسفیان زندگی حضرت یدر ب میکر قرآنخداوند در 

کم در وسا کردن قافله آنان به بهانه تر آنها و متوقفل برادر کوچكیداستان قراردادن ظرف حا
د و آنها در یاپرسند چه گم کردهوسف از مأموران حکومت مییقافله برادران »د: یفرماجستن آن می

واعَ الْمَلِ »دهند: جواب پاسخ می نَا بِهِ زَعِ یكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُّ بَعِ نَفْقِدُّ صُّ
َ
مٌ؛ ظرف مربوط به یرٍ وَ أ

اورد و من خود نسبت به آن ضامن یزه کسی است که آن را بیك بار شتر، جایم و یام کردهگملك را 
 «.هستم

 هاى سلف و ج در امتیاعمال حقوقی را رساند عقد ضمان از جملهنکه مییبر اه علاوهین آیا
ن دارد که ضامن و یرفته است، ظهور در اگد اسلام قرار ییان قبل از اسلام بوده و مورد امضا و تأیاد



 

 

عی یز از اعتبار تشریه نین آیبودن عبارت اخبرى دادن تعهد خود است.متعهد به مال، ملتزم به انجام
که موجبه باشد، ظهور در کار رود درصورتیخبرى در مقام انشا به هاه جملگرا هریکاهد؛ ز آن نمی

 (2/179، 1406)محقق داماد، فی الزامی دارد. یان حکم تکلیوجوب و ب

لت آیه بر قاعده. 3-3  موافقین دلا
، 1369)ابن شهرآشوب،  اند.برخی از فقها بر دلالت این آیه بر صحت جعاله و ضمان تصریح کرده

ظاهر آیه این است  (2/167، 1404؛ جرجانی، 2/557، 1420؛ حلی، 2/124، 1417نی، ؛ خراسا2/214
شود و باید آنچه را تعهد که کسی که در قبال کاری یا شیء متعهد شده است، زعیم محسوب می

معنای متعهد به پرداخت بار شتر ( زعیم در آیه به6/95، 1419کرده به متعهدله بپردازد )بجنوردی، 
(. به 107، ص1413که در قبال پرداخت مالی متعهد شده است )حسینی شیرازی، نی کسیاست؛ یع

نباشد  ؟ع؟اینکه اولاا شاید مفاد آیه بیان حضرت یوسف این استظهار اشکالاتی شده است از جمله
باشد در اینکه بیان  ؟ع؟و قول یکی از اصحاب آن حضرت باشد؛ ثانیاا بر فرض که بیان حضرت یوسف

ن حجت باشد محل بحث است. سوم اینکه بر فرض که حجیت آن پذیرفته شود اینکه دلالت ایشا
 آیه بر عموم است یا خصوص مورد خود محل بحث است.

 شود:در پاسخ به سه نکته اشاره می
که فاعل آن حضرت « ما کان لیأخذ أخاه»فرماید: همین سوره که می 76اول اینکه باتوجه به آیه 

(. دوم 107، ص1413در این آیه نیز قائل خود حضرت است )حسینی شیرازی، است  ؟ع؟یوسف
اینکه در اصول بحث استصحاب، شرایع سابقه پذیرفته شد در این مورد نیز به حکم استصحاب 

طورکه عرفاا در سایر موارد مطلب قابل استفاده است. سوم: مستفاد از آیه، قاعده کلیه است همان
 (.107، ص1413شود. )حسینی شیرازی، ستفاده عموم میجزئی آیات و روایات ا

 مخالفین دلالت آیه بر قاعده. 4-3

نیست بلکه  قرآنعبارتی دلیل ضمان نزد فقها این آیه بر ضمان مشروع نزد فقها دلالتی ندارد. به
بر شود. البته آیه بر مشروعیت جعاله دلالت دارد، ولی اخبار و اجماع دلیل ضمان محسوب می

( این آیه دلالتی بر جواز ضمان جعاله 458تا، صضمان قبل از اتمام عمل دلالت ندارد. )اردبیلی، بی
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بیان داشته است یک مطلب صوری و نمایشی  قرآنقبل از اتمام عمل ندارد چون این مطلب که 
دش دانسته است که ظرف در بار کدام یک از برادران هست چون خوبوده است. آقای منادی می

را جاسازی کرده بود. بنابراین، امکان ندارد گفته شود که آیه، بر جواز ضمان جعاله قبل از تحقق آن
الله فاضل پس از بیان این اشکال، اشکال را وارد آیت (.361، ص1425)فاضل،  عمل دلالت دارد

گر گفته شود ضمان جعاله قبل از تحقق ع»گونه پاسخ داده است: ندانسته و این مل مشروع نشده ا
به آن اشاره شده است و آن جهت که گفته شد این  قرآنشود پس چطور در است در پاسخ گفته می

اطلاع بوده شود چون عامل کاملاا نسبت به این قضیه بییک مسئله صوری است در پاسخ گفته می
این قرائن، صحت است، پس قضیه کاملاا صوری نیست که نتوان از آن استفاده فقهی کرد. براساس 

 (.361، ص1425)فاضل، ضمان قبل از عمل از آیه مستفاد است 

 قول مختار . 5-3
های سلف و ادیان اعمال حقوقی رایج در امت رساند عقد ضمان از جملهبر اینکه میاین آیه علاوه

ه ضامن و متعهد قبل از اسلام بوده و مورد امضا و تأیید اسلام قرار گرفته است، ظهور در این دارد ک
بودن عبارت این آیه نیز از اعتبار تشریعی آن دادن تعهد خود است. خبریبه مال، ملتزم به انجام

که موجبه باشد، ظهور در وجوب کار رود درصورتیکاهد؛ زیرا هرگاه جمله خبری در مقام انشا بهنمی
 و بیان حکم تکلیفی الزامی دارد.

 قصودقاعده العقود تابعه لل .4
ای است که اجماع اصحاب، علمای اسلام و حتی عقلای هر عرف و زمانی، مؤید آن این قاعده، قاعده

 (2/369، 1411مکارم، است. بنابراین، بحث در استثنائات این قاعده است که بین علما اختلاف است. )

 تعریف قاعده. 1-4
اند: تبعیت عقود از فقها احتمالاتی مطرح کردهبرای تبیین این قاعده و معنای تبعیت عقود از قصود، 
اند رو فقها در باب شرایط عقود گفتهشود. ازاینقصود بدین معناست که عقد بدون قصد محقق نمی

 (2/47، 1417مراغی، )شود. که عقد غافل و نائم و ناسی و غالط و هازل و سکران، عقد محسوب نمی



 

 

موجب و قابل، عوض و معوض احتیاج که هر عقدی بهتبعیت عقود از قصود بدین معناست 
شود مثل تملیک و... . همچنین دارد و بعد از حصول این ارکان برای هر عقدی اثر خاص آن بار می

این آثار، کیفیات خاصی دارند مانند فوریت و تراخی جواز و لزوم و... . بنابراین، عقد در تمام این امور 
 (2/49، 1417مراغی، )شوند. امور بدون قصد محقق نمیتابع قصد است؛ یعنی این 

الله مکارم معنای سومی نیز ذکر کرده است: آنچه در خارج ازحیث نوع و کم و کیف و شرایط آیت
گر نکاح را قصد کرد، نکاح واقع میعقد در خارج محقق می شود و شود تابع قصد است. بنابراین، ا

گر عاریه را قصد کرد،  هرحال تمام این امور تابع قصد است و شود و امثال آن. بهعاریه محقق میا
دیگر، عبارتمعنای قاعده این است، اما اعتبار قصد درمقابل هازل و ناسی و... مطلبی دیگر است. به

، 1411احتیاج عقد به قصد در تحقق یک مطلب است و تبعیت عقد از قصد امری دیگر. )مکارم، 
2/370) 

 قاعده قرآنیدلیل . 2-4
حَلَّ اللهُّ الْبَ »برخی از فقها برای اثبات قاعده به آیاتی همچون: 

َ
وا »و « تِجارَةا عَنْ تَراضٍ »، «عَ یأ وْفُّ

َ
أ

ودِ  قُّ اند. البته ظاهراا بسیاری از فقها نیز در بیان ارتباط این آیات با این قاعده سکوت استناد کرده« بِالْعُّ
 اند.اند. آنان از ادله دیگری برای اثبات این قاعده بهره بردهحث نشدهاند و متعرض بکرده

 موافقین دلالت آیه بر قاعده. 3-4
ای صحیح است و عقد شکی نیست که این قاعده، قاعده»باره نوشته است: موسوی قزوینی در این

مدعای خود را اصلی دانسته بدون قصد )معنا و لفظ( از همان اول فاسد است. ایشان سپس دلیل 
ایشان اصل اجتهادی را «. کندشده از آیات فوق با آن تزاحم نمیاست که اصل اجتهادی استنباط

ع بر تحقق موضوع است؛ یعنی تا وقتی موضوع احل یعنی، »گونه تقریر کرده است: این عموم حکم فر
کل یعنی، تجارت و موضوع وجوب وفا یعنی، عقد محقق نشود حکمی هم وجود  بیع و موضوع جواز ا

 (. 2/721، 1424قزوینی، )« شوندطرف این موضوعات مذکور بدون قصد محقق نمیندارد. ازآن
نیز به دلالت این آیات بر قاعده مذکور اشاره کرده است ایشان معتقد است که  العناوینصاحب 

بارکردن احکام و آثار شرعی بر عقود و ایقاعات برخلاف اصل است؛ زیرا ایشان اصل اولیه در معاملات 
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ع دانسته است. بنابراین، معتقد است در مواردی که شرعاا  را عدم ترتب آثار بر مسببات از حیث شر
نظر ایشان احکام و آثار عقود و ایقاعات شود و الا نه. بنابراین، بهلی وجود داشته باشد آثار بار میدلی

دلیل بارکردن آثار بر عقود نیازمند دلیل است و این دلیل همان ادله همینبرخلاف اصل است و به
اوفوا »ود همچون آیه: عام و خاص عقود است. مانند اوفوا بالعقود و... . آنچه در ادله عامه عق

مورد توجه است لفظ العقود است و شکی نیست که معنای عقد عهد و ربط است و روشن « بالعقود
دیگر آنچه که بدون قصد صورت گیرد عبارتشود. بهاست که عهد و ربط بدون قصد محقق نمی
ه عن تراض و احل تجار»شود. همچنین در آیاتی مثل ازنظر عرف و لغت، عهد و ربط محسوب نمی

اند و لفظی که شوند که با قصد انجام شدهلفظ تجارت و بیع تنها عقودی را شامل می« الله البیع
(. سید محمد 2/51، 1417توان این الفاظ را بر آنها اطلاق نمود )مراغی، بدون قصد باشد اصلاا نمی

گونه بیان کرده است: ر این قاعده اینب« اوفوا بالعقود»یه: حسینی نیز در ایصال الطالب بر دلالت آ
اید وجوب وفا به عقدی است که ایجاد کرده« اوفوا بالعقود»عقود تابع قصود هستند؛ زیرا معنای آیه: 

 (.2/314تا، )شیرازی، بی کندو مفروض این است که مشتری عقد بدون قصد ایجاد نمی

 مخالفین دلالت آیه بر قاعده. 4-4
الله مکارم شیرازی در قواعد اند. آیتاجتناب کرده قرآنیستناد این قاعده به ادله بیشتر فقها از ا

اند آنها را ناصحیح دانسته و در الفقهیه با بیان برخی از مدارکی که فقها برای این قاعده ذکر کرده
ماهیت عقد ادامه، عمده مدرک این قاعده را بنای عقلا دانسته است. به عقیده ایشان، قصد در 

وجوی دلیل برای این شود. بنابراین، جستخوابیده است و این یعنی، عقد بدون قصد محقق نمی
محقق نراقی در عوائدش »کند: گونه بیان میقاعده کاری بیهوده است. ایشان این مطلب را این

ه هر دو مدرک برای این قاعده به اجماع و اصل )اصل در معاملات فساد است( استناد کرده است ک
مخدوش است؛ زیرا اجماعی که ایشان مدعی آن شده برگرفته از ادله است و مدرکی محسوب 

شود که شک وجود داشته باشد و در اینکه عقد، حقیقتی شود و اصل نیز در جایی جاری میمی
اد عقد، است که از قصد تشکیل شده شکی نیست؛ زیرا عقد، الزام و التزام است و التزام و قبول مف

 (.2/373، 1411)مکارم، « بدون قصد متصور نیست



 

 

 قول مختار . 5-4

شود این است که این الفاظ در معاملات آنچه از واژه عقود، تجارت و بیع در این آیات استظهار می
العقود تابعه للقصود از ظاهر این آیات قابل استفاده شوند؛ یعنی قاعده بدون قصد استعمال نمی

شود، ته با این مبنا که گفته شود معنای قاعده این است که عقد بدون قصد محقق نمیاست. الب
گر معنای قاعده این باشد که در ترتب آثار و شرایط، عقد تابع قصد است چنین استظهاری  ولی ا

نیز آیات که در معنای دوم « اللهم الا ان یقال»تواند دلیل قاعده باشند. آید و این آیات نمیکار نمیبه
عنوان دلیل قاعده مطرح شوند و آن اینکه اوفوا بالعقود یعنی، عمل به توانند بهبدین شکل می

شود که هر عقدی مقتضا و آثاری دارد و این مقتضای عقد واجب است. از این عبارت فهمیده می
گر قصدی در کار نباشد آثاآثار و مقتضا با اراده و قصد مشخص می ر و مقتضایی وجود شوند وگرنه ا

ع قرار بگیرد، پس آیه به دلالت التزامی بر قاعده دلالت نخواهد داشت که به موجب آیه، مورد امر شار
 کند.می

کل مالی که حاصل از تجارت عن تراض است جایز دانسته « تجاره عن تراض»در آیه شریفه:  نیز ا
شود بدون قصد معنا ندارد؛ یعنی نمی شده است؛ یعنی باید تجارتی حاصل از تراضی باشد و تراضی

دیگر در کلمه عبارتانسان به یک شیء، قصد و نظر نداشته باشد و به آن تمایل داشته باشد. به
« الله البیعاحل»تراضی، قصد خوابیده است و این خود یعنی اینکه عقود، تابع قصود هستند. آیه: 

دلیل دیگری، بیوع بدون قصد مثل بیع ت که بهنیز تصرف در ماحصل بیوعی را حلال دانسته اس
 شود. هازل و... را شامل نمی

 قاعده احسان. 5

 تعریف قاعده . 1-5
گر کسی به نیت احسان و نیکی به دیگری به وی خسارتی وارد کرد در  مفاد این قاعده این است که ا

ان به یکسی سر بزند که موجب ز عنی هرگاه عملی از یآید؛ قبال عملش مسئولیتی برعهده او نمی
ست و او را یتی برعهده فاعل نیکوکارى داشته باشد، مسئولیگرى شود و فاعل آن عمل، قصد نید

گر عمل واردآورنده ز یتوان مؤاخذه کرد. بنابرانمی ان با قصد احسان همراه باشد، ضمان و ین، ا
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او اقامه دعوى کند. براى نمونه هرگاه  هیتواند علده نمییدانیشود و ز ت از او برداشته مییمسئول
علت گرسنگی درمعرض تلف ابان مشاهده کند که بهیگرى را سرگردان در بیشخصی گوسفند فرد د

علت نکه بهیا ایوان شود و یطور اتفاقی موجب تلف حدادن ببرد و اقدامش بهرا براى علفاست و آن
موجب به -ر آوار بماند و تلف شودیوان در ز یو ح دیمثل آنکه سقف فرود آ-وان تلف شودیگری حید
را قصد خدمت و احسان به صاحب گوسفند داشته است یست؛ ز یکننده ضامن نه، اقدامین آیا

گر همدرحالی جه، ضامن گوسفند شناخته ین فرد قصد احسان نداشت از زمره غاصبان و درنتیکه ا
 شد.می

 قاعده قرآنیدلیل . 2-5
ذِ یلَ »د: یفرماسوره توبه می 91ه یخداوند در آ عَفاءِ وَ لا عَلَی الْمَرْضی وَ لا عَلَی الَّ ونَ ینَ لا یسَ عَلَی الضُّّ جِدُّ

حْسِنِ یما  ولِهِ ما عَلَی الْمُّ وا لِلهِّ وَ رَسُّ جٌ، إِذا نَصَحُّ ونَ حَرَ ورٌ رَحِ ینَ مِنْ سَبِ ینْفِقُّ مٌ؛ بر ناتوانان و یلٍ وَ اللهُّ غَفُّ
کو یاه که براى خدا و رسول او نگست آنیکه توان مالی در ارفاق ندارند حرجی نآنان ماران و بر یبر ب

ان یه فوق در جریآ «.ست و خداوند آمرزنده مهربان استیلی نیسب چیکوکار هیشند بر افراد نیندیب
که رسول خدا مسلمانان را براى جنگ تبوك دعوت کردند، جنگ تبوك نازل شده است. هنگامی

ا مالی داشتند به هر صورت به جبهه کمك کردند، ولی برخی از مسلمانان یافرادى که توان جسمی 
ز ینه توان جسمی داشتند تا در جبهه شرکت کنند و نه توان مالی. برخی از آنان حتی از داشتن پا ن

که ه و نعمان درحالییهاى معقل و سوز و ناتوان به نامیچلمانان بین مسیا محروم بودند. سه نفر از 
ن مناسبت یه فوق به همیدند و مشکل خود را مطرح کردند. آیالله رسستند به حضور رسولیگرمی

 (.5/91، 1372نازل شد )طبرسی، 

 موافقین دلالت بر آیه. 3-5
ا یتوانند در جبهه شرکت کنند و انی جسمی نمیعلت ناتوه، براى افرادى که بهین آیبراساس ظاهر ا

نان در یگونه عقاب اخروى وجود ندارد و اچیستند، هیدلیل ناتوانی مالی قادر به کمك مالی نبه
ت در زندگی روزمره ین است و به موضوع ضمان و مسئولیه همیشوند. ظاهر آامت مؤاخذه نمییق



 

 

گرچه در موارد خاصی نازل شده و به ین قبیاز هم قرآنات یشتر آیربطی ندارد، اما ب ل است و ا
ه یز به عموم آیاى دارد، فقهاى اسلامی نسبت به موارد خارج از آن مورد نژهیاصطلاح شأن نزول و

د دقت خود را فقط بر مورد یگاه نباچیه هیل ازنظر روش اجتهادى، فقیدلنیهماند. بهتمسك کرده
توان ز مییه از نظر عموم و اطلاق بر آن دلالت دارد نیکه به آنچه مفاد ظاهر آه متمرکز کند بلینزول آ

رون یر کرد که به تمامی از مورد نزول بیه را تفسیاى آگونهد بهیهی است که نبایتمسك کرد. البته بد
اد، رموجه و فاقد اعتبار است. )محقق دامیر، غیگونه تفسنیرا ایباشد و آن مورد را شامل نشود؛ ز 

1406 ،2/295 ) 
نحوه استظهار از این آیه بدین شکل است که سبیل، نکره واقع در سیاق نفی است و نکره در 
سیاق نفی، مفید عموم است و کلمه علی دلالت بر ضرر دارد و کلمه المحسنون، جمع محلی به ال 

حجت آمده است و معنای شتم، حرج، راه و است که مفید عموم استغراقی است. سبیل در لغت به
هدف از آن در آیه حرج، حجت، راه به مؤاخذه، عقاب و ضمان است. بدین ترتیب معنای آیه این 

« هرچه مصداق سبیل )مؤاخذه، عقاب و ضمان( از همه محسنین منتفی است»شود: می
راهی هر »اند: (. برخی نیز قریب به این مضمون آیه را اینچنین معنا کرده12، ص1387)علیدوست، 

فاضل،  ؛2/474، 1417)مراغی، « که موجب ضرر به فردی از افراد محسن گردد از آن نفی شده است
 (.282، ص1383

 مخالفین دلالت آیه بر قاعده. 4-5
فقهایی است که معتقد است آیه مزبور دلالتی بر این قاعده ندارد و  استاد علیدوست از جمله

نتاج کرد. ایشان دو اشکال به استنتاج قاعده احسان از آیه وارد توان قاعده احسان را از آیه استنمی
کرده است. اشکال ایشان این است که آیه شریفه درصورتی مفید این قاعده است که عموم نفی از 
آن فهمیده شود نه نفی عموم حال اینکه آیه در مقام نفی عموم است و این بدین معناست که هیچ 

گر گفته شود برخی از محسنین بر آنها سبیل است این جمله  سبیلی بر همه محسنین نیست؛ یعنی ا
با معنای نفی عموم آیه منافاتی ندارد. بنابراین، به درد قاعده که در مقام بیان نفی عموم است 

 خورد.نمی
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ارتباطی با ضمان و  اشکال دوم این است که باتوجه به شأن نزول و مورد آیه، این آیه هیچ
اشکال اول، مفاد آیه مورد »گونه بیان کرده است: ندارد. ایشان اشکالات وارده را این مسئولیت مدنی

بحث، نفی عموم است نه عموم نفی. اشکال دوم، مراجعه به شأن نزول و آیاتی که قبل از آیه مورد 
که  رساند که مفاد آیه بیان عدم عقاب و مؤاخذه کسانی استبحث و بعد از آن قرار گرفته است، می

دلیل ضعف جسمی و ای که به شرکت در جنگ یا کمک به رزمندگان اسلام دارند بهبا وجود علاقه
مالی، قادر به چنین کاری نیستند و به موضوع ضمان و مسئولیت در زندگی روزمره یا نفی آن؛ )یعنی 

اشکال اول (. گویا مرحوم مراغی متوجه 12، ص1387)علیدوست، « مفاد قاعده احسان( ربطی ندارد
دلیل تبادر مستند کرده است و معتقد است استاد علیدوست بوده است ایشان عموم نفی را از آیه به

 (.2/474، 1417عموم نفی متبادر از آیه است نه نفی عموم )مراغی، 
از  دیمج قرآنات یشتر آیب»گونه پاسخ داده شده است: اشکال دوم استاد علیدوست نیز این

گرچه در موارد خاصی نازل شده است و به اصطلاح، شأن نزول و ل استین قبیهم اى دارد. ژهیو ا
ل ازنظر یدلنیهماند. بهه تمسك کردهیز به عموم آیفقهاى اسلامی نسبت به موارد خارج از آن مورد ن

آنچه مفاد ه متمرکز کند بلکه به ید دقت خود را فقط بر مورد نزول آیگاه نباچیه هیروش اجتهادى، فق
د یهی است که نبایتوان تمسك کرد. البته بدز مییه ازنظر عموم و اطلاق بر آن دلالت دارد نیظاهر آ

را یرون باشد و آن مورد را شامل نشود؛ ز یر کرد که به تمامی از مورد نزول بیه را تفسیاى آگونهبه
؛ 2/474، 1417؛ مراغی، 2/295، 1406)محقق داماد، « رموجه و فاقد اعتبار استیر، غیگونه تفسنیا

 (.1/32، 1426؛ ایروانی، 4/10، 1419بجنوردی، 

 قول مختار .  5 -5
رسد حق با قول مشهور فقها در استناد به این آیه باشد؛ زیرا اشکالاتی که استاد علیدوست نظر میبه

محلی به ال( و وارد دانسته است از این حیث مجاب است که باتوجه به عمومیت محسنین )جمع 
سبیل )نکره در سیاق نفی( آنچه متبادر است عموم نفی است نه نفی عموم. همچنین اشکال دوم 

شود و شود مورد آیه را شامل میاستاد نیز مجاب است؛ زیرا عمومی که از آیه فهمیده می
علت مشکلات بهدلیل اشکالی در عمومیت آیه نیست. مورد آیه در رابطه با کسانی است که همینبه



 

 

دلیل با گریه و ناراحتی همینالله در جنگ را نداشتند بهمالی یا جسمی توان همراهی با رسول
الله رسیدند و این آیه در مورد آنها نازل شد. عموم آیه یعنی، نفی هرگونه ضمان و خدمت رسول

نگ و جهاد، مسئولیتی نکردن در جشود؛ زیرا شرکتمسئولیت از محسنین شامل اینان نیز می
نکردن در جنگی که مضر به منافع اجتماعشان هست همراه دارد و افراد جامعه برای شرکتمدنی به

شود، پس استفاده عموم از آیه و استفاده گو باشند. بنابراین، عموم آیه مورد را شامل میباید پاسخ
 قاعده احسان از آیه بلااشکال است.

 قاعده تسلط .6

 تعریف قاعده. 1-6
رباز یاز د ع اقتصادى و اجتماعییعلت کاربرد وسن قواعد فقهی است و بهیقاعده تسلط از مشهورتر

ت است و یکننده ارکان مالکتین قاعده تثبیهاى فقه اسلام بوده است. ان قاعدهیتراز اساسی
ر ین سایستگی خاصی در بت و برجیت در زندگی روزمره بشر، اهمیگاه خاص اموال و مالکیعلت جابه

ر الهی، اصلی اساسی یهاى غت در مکاتب الهی و حتی نظامیت اموال و مالکیموضوعات دارد. اهم
ث یموجب حدکه بهطورىم روابط اجتماعی و اقتصادى افراد جامعه است بهیو مسلم براى تنظ

«. مرده شده استحرمه مال المسلم کحرمة دمه؛ مال مسلمان مانند خونش محترم ش»نبوى: 
ق یر جز ازطریب نفسه؛ تصرف در مال غیه الّا عن طیحلّ لامرئ مال اخیلا »ث: یه حدین برپایهمچن

 «.ت مالك ممنوع شده استیجلب رضا
ت است، باعث شده تا مکاتب یت مورد توجه قاعده تسلط که عامل استقرار و قوام مالکیاهم

که قسمت اعظم و عمده طورىرند بهیر آن قرار گیتحت تأثشدت ز بدون استثنا و بهید حقوقی نیجد
ن حدومرز روابط اقتصادى افراد جامعه در ییم امور اقتصادى و تعیمجموعه مقرراتی که برای تنظ

ن قاعده و فروع و شقوق یه اصلی خود را از ایشود مان میید تدویگذارى جدهاى قانوننظام
( مراد از سلطنت در این قاعده، تسلط مالک بر 2/112، 1406رد. )محقق داماد، یگمختلف آن می

گونه مانعی از تصرفات تواند در آن انجام دهد و هیچنحوی است که هرگونه تصرفی میمالش به
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محلله او وجود ندارد، پس هر کجا در جواز تصرف و تسلط بر اموالش شک کرد به این قاعده تمسک 
 (.136، ص1421شود )مصطفوی، کند و جواز برایش اثبات میمی

 قاعده قرآنیدلیل . 2-6
فَإِنْ » اند:سوره بقره، برای استدلال قاعده تسلط استناد کرده 279برخی از علما به آیاتی همچون آیه 

مْوالِکُّ 
َ
سُّ أ ؤُّ مْ رُّ مْ فَلَکُّ بْتُّ ولِهِ وَ إِنْ تُّ وا بِحَرْبٍ مِنَ الِله وَ رَسُّ ذَنُّ

ْ
وا فَأ گر لَمْ تَفْعَلُّ ونَ؛ ا ظْلَمُّ ونَ وَ لا تُّ مْ لا تَظْلِمُّ

گر توبه کنید خدا و رسولش با شما پید، بدانیکنن( نمیی)چن هاى شما هید سرمایکار خواهند کرد و ا
بیان  «.شودد و نه بر شما ستم وارد مییکنه، بدون سود[ نه ستم مییاز آن شماست ]اصل سرما

« فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون»استدلال به این ترتیب است که مطابق بند آخر آیه: 
 های خویش آزادند مگر اینکه به ستم یا قبول ستم بیانجامد.مالکان ازجهت تصرف در سرمایه

وا بِالِله وَ »سوره حدید:  7بر قاعده تسلط این آیه نیز دلالت دارد: آیه  - ا آمِنُّ وا مِمَّ نْفِقُّ
َ
ولِهِ وَ أ  رَسُّ

سْتَخْلَفِ  مْ مُّ ذِ ینَ فِ یجَعَلَکُّ کَبِ یهِ فَالَّ جْرٌ 
َ
مْ أ وا لَهُّ نْفَقُّ

َ
مْ وَ أ وا مِنْکُّ ؛ به خدا و رسولش اینَ آمَنُّ د و یاور یمان بیرٌ

اورند یمان بیکه از شما ارا( کسانیید؛ )ز ینده )خود( در آن قرار داده است، انفاق کنیاز آنچه شما را نما
  «.و انفاق کنند اجر بزرگی دارند

 اند.اشاره کرده« تجاره عن تراض»برخی از فقها نیز برای اثبات این قاعده به آیات دیگری مانند 
کلوا اموالکم بینکم بالباطل إلّا أن تکون تجاره عن تراض منکم؛ اى کسانی» که یا أیّها الذین آمنوا لا تأ

یگر را به ناحق نخورید مگر آنکه تجارتی باشد که هر دو بدان رضایت داده اید اموال یکدایمان آورده
 (.29)نساء:  «باشید

 موافقین دلالت آیه بر قاعده. 3-6
باتوجه به اطلاق »سوره حدید بر قاعده تسلط معتقدند:  7برخی از علما نسبت به دلالت آیه 
توان آزادی مالکان را در انواع تصرف در اموال های خاص میاستخلاف و عدم تقید آیه به حوزه

تجاره عن »( آیه: 114، ص1406؛ محقق داماد، 1389)علیدوست، «. خویش به مفاد آن نسبت داد
بنابر فهم از آیه، مردم دلالت بر عدم جواز تصرف در اموال دیگران بدون رضایت آنها دارد. « تراض



 

 

طرفین ندارند و این یعنی اینکه هر کسی بر مال خودش حق تصرف در اموال یکدیگر را مگر با رضایت 
 (.2/20، 1411؛ مکارم، 135، ص1413؛ شیرازی، 2/98، 1426مسلط است )ایروانی، 

 مخالفین دلالت آیه بر قاعده. 4-6
الناس مسلطون علی »اند و با روایت: فوق  توجهی نداشته قرآنیبیشتر فقها برای این قاعده به آیات 

 (137، ص1421کنند. )مصطفوی، ، سیره عقلا و... این قاعده را اثبات می«اموالهم

 قول مختار . 5-6
، انعام: 24، معارج:  79، بقره: 71رسد مجموع آیاتی که مبین مالکیت انسان هستند )یس: نظر میبه

( بر 7د: ( و آیاتی که مبین مالکیت استخلافی و نیابتی انسان هستند همچون )حدی34و اسراء:  152
ع مقدس و محدوده احکام شرعی دلالت دارند و این  مالکیت انسان بر اموالش در محدوده اذن شار

 همان مفاد قاعده تسلط است.

 گیرینتیجه.  7

گرچه بهقواعد فقهی به رسد نظر میعنوان قوانین کلی مورد استفاده در جزئیات و فروعات هستند. ا
شده بیانگر های انجاماند، ولی بررسیمنابع اربعه روایی استخراج شدهکه مبنای روایی دارند و از 

معتبری برخوردار هستند که مورد توجه فقها  قرآنیاین است که قواعد فقهی مذکور، همگی از مبانی 
 نیز واقع شده است.
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